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پنگوئن کوچولو در جنگل

پنگوئن کوچولو از قطب جنوب که پوشیده از 
برف و یخ بود راه افتاد، به جنگلی رسید. کنار 
ماهی  گرفتن  منتظر  ماهی خوار  مرغ  آبگیری 
بود. چند مرغابی شنا می کردند. مرغ ماهی خوار 
خنده داری!»  و  عجیب  موجود  «چه  گفت: 
پنگوئن  شدند.   جمع  پنگوئن  دور  مرغابی ها 
گفت:  ماهی خوار  مرغ  پرنده ام!»  «من  گفت: 
«اما تو که نمی تونی پرواز کنی!» پنگوئن گفت: 
«بدنم مثل تو  از پر پوشیده شده». مرغابی ها 
گفتند: «ما پرنده ایم نه تو». و بال هایشان را باز 
کردند و پریدند. پنگوئن گفت: «نمی تونم پرواز 
کنم اما می تونم شنا کنم». مرغ ماهی خوار گفت: 
«پس شاید ماهی باشی». ماهی بزرگی سرش 
را از آب بیرون آورد و گفت: «چه حرف ها! کی 
تابه حال دیده که ماهی پر داشته باشه! بدن ما 
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از پولک پوشیده شده» در همین موقع دهان 
مرغ ماهی خوار آب افتاد و تا خواست سرش را 

داخل آب کند، ماهی فرار کرد.
هم  ماهی  نیستم،  پرنده  «اگه  گفت:  پنگوئن 
مرغابی ها  از  یکی  هستم؟»  چی  پس  نیستم 
ماهی خوار  مرغ  باشه!»  آدم  «شاید  گفت: 
گفت: «نه آدم نیست، گوش نداره». پنگوئن 
گریه کرد. کلاغ از بالای سرشان رد می شد، بال 
زد و کنار پنگوئن نشست: «پنگوئن کوچولو چرا 
گریه می کنی؟»  پنگوئن گریه اش را قطع کرد و 
گفت: «من پنگوئن هستم؟» کلاغ جواب داد: 
«بله». پنگوئن با خوشحالی گفت: «ممنونم که 
باعث شدی بفهمم کی هستم». کلاغ قارقاری 
کرد و گفت: «می تونی کنار آبگیر زندگی کنی 
زندگی  جنوب  قطب  تو  پنگوئن  ها  بیشتر  اما 
می کنن». پنگوئن گفت: «مدتی این جا می مونم. 
اما دوست دارم بعدش برم قطب جنوب پیش 

بقیه پنگوئن ها».
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